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              (        118جلسه  25/2/91         )شنبه دو
    

                                          
 

كـلُّ عقـدٍ يـضمن      « :  « :  در مـدرك قاعـده     مانبحث
 بــصحيحه يــضمن بفاســده و كــلُّ عقــدٍ لايــضمن

ــضمن بفاســد ــصحيحه لاي ــود ، شــيخ أعظــم » هب  ب
چهار دليل براي اين قاعده ذكـر كردنـد كـه           ) ره(انصاري

  اقـدام  اقدام مي باشد زيرا وقتي خود شـخص       اولين آنها   
برضمان كند ضامن است و اگـر اقـدام بـر ضـمان نكنـد               

  .  ضامن نمي باشد
به كلام شهيد ثاني اشاره كردند       مرباره اقدا  د انصاري شيخ

ثــم إنّ المــدرك لهــذه الكليــة علــي  «:  فرمودنــد
ماذكره في المسالك في مسألة الرهن المـشروط        

يعني به عنوان بيع داخل ملك مرتهن       ( بكون المرهون مبيعاً    

كه چنين رهني باطل است زيرا (  بعد انقضاء الأجل ،   )بشود  

 هـو   ) مي باشد     فاسد  مذكور در رهن معلَّق است و بيع معلَّق        بيع  
ثم أضاف إال .  علي الضمان )مرتهن ( إقدام الآخذ : 

 علي اليد ما أخذت حتي تـؤدي      ) : ص(ذلك قوله 
 «.   

شهيد ثاني اقدام را به عنوان يـك دليـل مـستقلي بـراي              
ضمان ذكر كرده است زيرا در مثالي كه ايـشان مـي زنـد              
مرتهن به عنوان بيع أخـذ كـرده لـذا در بيـع چونكـه در                
صحيحش ضمان هست در فاسدش هم بايد ضمان باشـد          

يـل   را نيز به عنـوان دل      »علي اليد «، سپس ايشان حديث     
دوم براي ضمان ذكر كرده است بنـابراين بحـث فعـلاً در             

يا اقدام مي تواند يك دليل مـستقلي بـراي          آاين است كه    
  .ضمان باشد يانه؟

  مي فرمايد  ينري در ادامه ي نقلِ كلام شهيد ثا        شيخ انصا 
والظاهر أنّه تبع في استدلاله بالإقـدام الـشيخ          « :

في المبسوط ، حيث علّل الضمان في موارد كثيرة         
بدخولـه علـي أن     :  الفاسـدين    جـارة لإمن البيع وا  

يكون المال مضموناً عليه بالمسمي ، فإذا لم يسلم         
 پس شـيخ   ،   »  أو القيمة  لي المثل إي رجع   له المسم

طوسي در مبسوط نيز اقدام را مستقلاً به عنوان يكـي از             
  .  دلائل ضمان بيان كرده است

 حق هـم    كه اما شيخ انصاري اين مطلب را قبول نمي كند        
مي فرمايد اقدام بخصوصه و مـستقلاً        ايشان،   همين است 

نمي تواند دليل براي ضمان باشد زيرا نسبت بين اقـدام و            
 چراكـه   ان عموم و خصوص مـن وجـه مـي باشـد ؛            ضم

بعضي از جاها اقدام بر ضمان هست ولي ضـمان نيـست            
بي كرده و صيغه بيـع را       به خريدن كتا  مثل كسي كه اقدام     

نيز خوانده كه چنين بيعي صـحيح اسـت منتهـي قبـل از              
اينكه كتاب را أخذ كند دزد آن را برده و يـا سـيل آن را                

م بر ضمان كـرده ولـي ضـامن         خوب در اينجا اقدا   ،  برده  
كلُّ مبيعٍ تلف قبل قبـضه مـن مـال          «  : زيرا   يستن

هست اقدام بر عدم ضمان     بالعكس   گاهياما  و،  »  بايعه
؛  كه سه مثال براي اين مورد زده شـده        هست  ولي ضمان   

اول اينكه مشتري چيزي را از بايع بخرد ولي شرط كنـد            
 كه اگر آن چيز عند المشتري تلف شد از كيسه بايع بـرود    

كـه در ايـن     ،  ، دوم بيع بلا ثمن و سوم اجاره بـلا أُجـرة             
  . موارد بر عدم ضمان اقدام كرده ولي ضامن مي باشد
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 عام و خاص من وجه در جايي است كه دو ماده افتراق            
و يك ماده اجتماع وجود دارد مثل نسبت بين حيـوان و            
أبيض كه خوب بعضي از حيوانات سفيد هم هستند مثـل           

ولي بعضي از حيوانـات سـفيد       )  ماده اجتماع  (گاو سفيد   
 بعـضي از سـفيدها      از ان طـرف   سـياه و   نيستند مثل گـاو   

، و در   )  مـاده افتـراق    (ند مثل كاغـذ سـفيد       حيوان نيست 
مانحن فيه نيز همين طور است يعني نسبت بـين اقـدام و             
ضمان عموم و خصوص من وجه مي باشد كه مثالهـايش           
به عرضتان رسيد در حالي كه قاعده اين است كه هميشه           
دليل بايد يا با مدعا مساوي باشد و يا اعم از مدعا باشد             

  المـاء  لاتشرب: مثال أعم اينكه    كه شامل آن نيز بشود و       
 أعـم   لأنَّه مـسكرٌ  كه خوب در اينجا      ،    الفقاع لأنَّه مسكرٌ  

  .  جو نيز مي شود است ولي شامل آب
شيخ در ادامه اشكالاتش بـه كـلام شـهيد ثـاني و شـيخ               
طوسي در مبسوط مي فرمايد اينكه ما بگوئيم اقدام دليل          

 منقـوض ضمان است با مواردي كه ما گفتيم و مي گوئيم           
  . طرداً و عكساً

 تعريف صحيح بايد طرداً و عكساً جـامع باشـد ، طـرداً             
يعني مانع اغيار باشد عكساً يعني جامع افراد باشـد مـثلاً            

كه »  الإنسان حيوانٌ ناطق  «  :در تعريف انسان مي گوئيم      
كـلُّ  «  : مانع اغيار است زيرا      يخوب اين تعريف از طرف    

 :فراد است زيـرا      جامع ا  يطرف و از    » انسانٍ حيوانٌ ناطق  
 ، خـوب و امـا       » كلُّما ليس بحيوان ناطقٍ ليس بانسانٍ     « 

در مانحن فيه نمي تـوانيم بگـوئيم در كـلِّ جاهـايي كـه               
ضمان هست اقدام هم هست زيرا همانطوركه قبلاً گفتـيم          
در بعضي از جاها اقدام بـر ضـمان هـست ولـي ضـمان               
نيست و از آن طرف نيـز در بعـضي از جاهـا اقـدام بـر                 

ن نيست ولي ضمان هست مثل بيع بلاثمـن و اجـاره    ضما
 منقوض طـرداً و عكـساً     بنابراين چيزي كه    ... بلا أجُرة و  

نمي تواند دليل واقع شود فلذا اقدام مـستقلاً نمـي توانـد             
دليل براي ضمان باشد همچنانكه عدم اقدام نيز نمي تواند   

ول صحيح اسـت ،  دليل براي عدم ضمان باشد كه همين ق      
مثلاً شخصي كه قمار مي كند در واقع اقدام كرده برقمـار            

اگر ببرد چونكه اقدام كرده نبايد ضامن باشـد          كردن پس 
نهـا  آضامن اسـت و بايـد پـول مـردم را بـه              ولي شرعاً   

يخ انـصاري و ديگـران مـن جملـه          برگرداند بنابراين ش ـ  
 تنهايي و همچنين بنده قبول نمي كنيم كه اقدام به      ) ره(امام

و مجرد از عقد و معامله يك دليل مستقل بـراي ضـمان             
  . باشد 

كلُّ عقـدٍ  « :  كه شيخ براي قاعده دليل دوميخوب و اما    
 ـع«  ذكر كـرده حـديث       »لي آخر إ...يضمن بصحيحه     يل

 مي باشد كه ما قبلاً مفصلاً در سند آن بحث كـرديم             »اليد
مـاد  و آخرالأمر ما گفتيم كه اين حـديث سـنداً قابـل اعت            

است زيرا با قرائني كه داريم فقهاي ما به آن اعتماد كرده            
  . اند

 خوب و اما دلالتاً حديث دلالت دارد بر اينكه اگر كسي           
يك عقد فاسدي انجـام داد و عـين را أخـذ كـرد طبـق                
حديث علي اليد مسلَّماً ضامن عين مي باشد اما بحث در           
 اين است كه آيا ضامن منافع مستوفاة مثـل سـكونت در           

 نيز  عدم سكونت در خانه    ثلمخانه و منافع غير مستوفاة      
   . مي باشد يانه؟

 يا استعاره است يا كنايه و مراد از آن همـين            » اليد يلع«
دست نيست بلكه اگر استعاره باشد مـراد از آن صـاحب            

 ارادهو ذكـر لازم  :  كنايـه  (يد است و اگـر كنايـه باشـد          
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 ـ   مراد استيلاء و تسلّ   )  ملزوم و بالعكس   ه ط است كه لازم
ان مي باشـد ، علـي أي        آن چيزي است كه تحت يد انس      

ط  را ما بـه معنـاي اسـتيلاء و تـسلّ     »علي اليد «حالٍ اگر   
بگيريم حديث دلالت دارد براينكه همانطوركه انسان عين        
را تحت تسلُط و استيلاء مي گيرد منفعت آن را نيـز مـي              

در اينجا  ) ره(تواند تحت تسلّط بگيرد ، البته شيخ انصاري       
فقـط شـامل    »علي اليـد «د كه ياديد مي كند و مي فرم     تر

و أمـا   « : مـي فرمايـد  أعيان مي شود نه منافع ، ايشان        
يـد فدلالتـه و إن كانـت ظـاهرةً ، و سـنده              خبر ال 

منجبــراً ، إلا أنّ مــورده مخــتص بالأعيــان ، فــلا 
( عمـال    ، والأ  )اة  مستوفاة و غير مـستوف    ( يشمل المنافع   

،  »  المضمونة فـي الإجـارة الفاسـدة       )مثل كتابت عبد    
بنده عرض مي كنم كه اين كلام شيخ صحيح نيست بلكـه            

عاره از صاحب يد اسـت كـه        كنايه و يا است   و عرفاً   ظاهراً  
ط بر عـين اسـت نـه اينكـه بـا            ن استيلاء و تسلّ   آمراد از   

سي كه سلطه بـر عـين دارد        دستش آن را قبض بكند و ك      
 »علـي اليـد   «سلطه بر منافع نيـز دارد بنـابراين حـديث           

دلالت دارد بر اينكه آن شخص هـم ضـامن عـين و هـم               
  . ضامن منافع مي باشد

كتـاب   از جلـد اول      406نيـز در ص     ) ره( حضرت امـام  
 ـ   »علي«همانطوركه ما عرض كرديم     بيعشان   اي  را به معن

 ـع«سلطه و استيلاء مـي گيـرد و           ـ  » اليـد  يل ه يـا    را كناي
 گيرد و بعد مي فرمايد وقتي كه        استعاره از صاحب يد مي    

 به معناي سلطه و استيلاء شد همانطوري كـه          »علي اليد «
شامل عين است شامل منفعت نيـز مـي شـود و مرحـوم              

 مكاسـب دارد     از حاشيه اي كه بر     94 در ص     نيز ايرواني
  . را مي فرمايد ) ره(همين مطلب حضرت امام
ي چونكـه بـا فلـسفه آشـنايي         خوب و اما محقق اصفهان    

زيادي دارد نوعاً مطالب را به فلسفه مي برد و در اينجـا             
رِّم نيز در حاشيه مكاسب فرموده كه منافع چونكـه متـص          

 مثل زمان كه يعـدم       فشئً يعني يوجد شئً  (الوجود هستند   
لذا تحت يد قرار نمي گيرند ، اشـكال مرحـوم           )  و يوجد 

 ... .ردامحقق اصفهاني را مطالعه كنيد تاف

 
 
 

  
 

  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي          
 محمد و آله الطاهرين                       


